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۱۱۰ سگ زنده یاب مشغول کارند
ایســنا: ســیدرضا مؤمنــی، رئیــس اداره 
عملیات و جســت وجو و آنسَــت سازمان 
امداد و نجات جمعیت هلال احمر، گفت: 
«در حال حاضــر ۳۶ مرکــز عملیاتی و ۱۱۰ 
قلاده ســگ داریم. متوسط در هر استان دو 
تا سه سگ با مربی وجود دارد؛ اما در استان 
تهران ما پنج مرکز فعال داریم که ۱۵ سگ 
در آن مستقر هستند. مربی های این سگ ها، 
از نجاتگران فعال ســازمان امداد و نجات 
هســتند که علاقه مند فعالیت با ســگ ها 
هستند». این افراد در ابتدا آزمون می دهند و 
پس از قبولی در این آزمون، حدود دو سال 
آموزش تخصصی فشرده می بینند و بعد از 
گذراندن این دوره، به آنها سگ تحویل داده 
می شــود و مجددا با سگ ها دوره آموزشی 
می گذرانند تــا آنها را تربیــت کنند که این 
دوره برای هر ســگ حدود یک ســال و نیم 
طول می کشــد و سپس ســگ وارد چرخه 
عملیات می شود. ما در مراکز سگ ها، حدود 
پنج نژاد مختلف از ســگ ها داریم؛ اما اکثرا 
آنها از نژاد ژرمن شــپرد و مالینویز هســتند 
که توانایی انجام عملیات های جست وجو 
را دارند. او افزود: «ســگ های ما سگ های 
زنده یاب هســتند که به بوی بدن انسان ها 
حساس اند و می توانند آنها را پیدا کنند، اما 
با توجه به میزان مفقودی ها در محیط های 
باز، تصمیم گرفتیم «ســگ های ردیاب» را 
آموزش بدهیم و بخشــی از کار خود را به 
این مسئله اختصاص دهیم تا مفقودی ها 
را نیز بتوانیم با کمک سگ ها پیدا کنیم. این 
طرح به صورت آزمایشی در استان مازندران 
با سگ های نژاد پوینتر در حال اجراست که 
موفق بوده اســت و می خواهیم این پروژه 
را توســعه دهیم». رئیس اداره عملیات و 
جست وجو و آنسَت سازمان امداد و نجات 
جمعیــت هلال احمر تأکید کــرد: «رویکرد 
اصلی ما زنده یابی مصدومان اســت؛ اما با 
توجه به فراوانــی عملیات های مفقودی، 
ردیابی نیــز برای ما اهمیت دارد. همچنین 
ســگ های ما می توانند پیکر افراد مرده را 
نیز پیدا کنند». مؤمنی دربــاره نگهداری از 
سگ ها گفت: «ما سگ ها را وقتی توله های 
دو تا سه ماهه هســتند، از دیگر کشورهای 
خارجی یا داخل کشور خریداری می کنیم. 
این ســگ ها تا وقتی که حدودا یک ســال و 
نیم دارند، آمــوزش می بینند تا وارد چرخه 
عملیات شــوند که هر ســگ در یک سال 
حــدود ۴۰۰ میلیون هزینه نگهداری دارد و 
بعد از آن نیز هر ســال ایــن مبالغ برای هر 

سگ متفاوت است».

بازنشستگان از ۲۲ تیرثبت نام «وام ازدواج» فرزندان 
ایلنا: حجت میرزایــی، مدیرعامل صندوق 
بازنشستگی کشــوری، از آغاز نهمین دوره 
ثبت نام وام ازدواج فرزندان بازنشســتگان 
خبر داد و گفت: «ثبت نام این تســهیلات از 
روز یکشــنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۴ آغاز می شود 
و بازنشســتگان و وظیفه بگیرانی (همســر 
متوفــی) که تاریــخ عقدنامه فرزندشــان 
از ابتــدای فروردیــن ۱۴۰۳ به بعد باشــد، 
می توانند برای دریافت این وام اقدام کنند». 
او با اشــاره بــه جزئیات این طــرح افزود: 
«مبلــغ این تســهیلات ۶۰ میلیــون تومان 
اســت که با کارمزد پنج درصد و در اقساط 
۶۰ ماهه به واجدان شرایط پرداخت خواهد 
شــد». به گفته میرزایی، این تسهیلات تنها 
به ازدواج فرزندان بازنشسته یا وظیفه بگیر 
(همسر متوفی) که تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری هستند، تعلق می گیرد. 
کشوری  بازنشســتگی  صندوق  مدیرعامل 
توضیــح داد: «بــرای ثبت نــام آنلاین این 
تسهیلات، ارســال اسکن اصل صفحه اول 
شناسنامه بازنشســته، صفحه مشخصات 
فرزندان، اصل عقدنامه و شناسنامه زوجین 
(صفحه اول و مشــخصات) الزامی است. 
ثبت نــام صرفــا از طریــق درگاه خدمات 
الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری و 

به صورت اینترنتی انجام خواهد شد».

نگهداری از ۳۷۴ واحد خون نادر در کشور
ایســنا: مهدی کرباســی زاده، رئیس بخش انجماد خون و گروه های 
خونی نادر ســازمان انتقــال خون، دربــاره گروه های خونــی نادر و 
ضرورت نگهداری از این گروه هــای خونی توضیح داد و درخصوص  آخرین 
وضعیت ذخایر گروه های خونی نادر گفت: میزان ذخایر گروه های خونی نادر 
در کشور همواره یکسان نیست و متغیر است و در حال حاضر، بخش انجماد 
خــون و گروه هــای خونی نادر ســازمان انتقــال خــون از ۳۷۴ واحد خون 
به صــورت منجمد نگهداری می کند. ســازمان انتقال خون، گروه های خونی 
نادر منجمد شــده را برای شــرایط ضروری آماده می کنــد و در اختیار مراکز 
درمانــی قرار می دهد. او درباره باور جامعــه در زمینه گروه های خونی نادر 
گفــت: اغلب افراد جامعــه بر این باور هســتند که گروه خونــی O منفی، 
نادرترین گروه خونی در جامعه اســت و این گروه بــا تمام گروه های خونی 
سازگار است. اگرچه چنین باوری در میان مردم وجود دارد، اما باید بدانیم که 
گروه هــای خونی نادر در جامعه حضور دارند و شــاید گروه خونی «بمبئی» 
برای جامعه نسبت به سایر گروه های خونی شناخته شده تر باشد. افرادی که 
دارای گروه های خونی نادر هســتند، در صورتی که به تزریق خون نیاز داشته 
باشــند، خون مورد نیاز خود را می بایست از گروه های خونی که با آن سازگار 
هســتند، دریافت کننــد. رئیس بخش انجماد خــون و گروه های خونی نادر 
ســازمان انتقال خون توضیــح داد: گروه های خونی نادر و بســیار نادری در 
جامعه حضور دارند که کمتر درباره آنها شنیده ایم. تزریق خون غیرسازگار به 
افــراد دارای گروه های خونی نادر می تواند نتایج فاجعه باری همراه داشــته 
باشــد. تعداد افــراد دارای خون نادر در جامعه کم اســت و به همین دلیل 
میــزان دریافت کنندگان این گروه های خونی نیز کم اســت. با توجه به اینکه 
نیاز به خون یک نیاز همیشگی است، می بایست ذخیره گروه های خونی نادر 
را در دسترس داشته باشیم. او با بیان اینکه افراد دارای گروه های خونی نادر 
با روش های گوناگون شناســایی می شوند، توضیح داد: افرادی که به صورت 
معمول بــرای اهدای خون بــه پایگاه های اهدای خــون مراجعه می کنند، 
آزمایش گروه بندی خون را ســپری می کنند و گروه خونی آنها در این مرحله 
شناسایی می شــود. این افراد به بخش انجماد خون و گروه های خونی نادر 
معرفی می شــوند و خــون این افراد برای طولانی مدت نگهداری می شــود. 
همچنین هنگامی که افراد دارای گروه های خونی نادر شناســایی می شوند، 
سازمان انتقال خون با بستگان درجه یک آنها یعنی پدر، مادر، خواهر و برادر، 
ارتبــاط برقرار می کنــد و از آنها می خواهیم که بــرای اهدای خون مراجعه 
کنند. احتمال یافتن گروه های خونی نادر در میان بســتگان درجه یک افرادی 

که دارای گروه های خونی نادر هستند، بسیار زیاد است.

درباره مشکلات قلبی و تنفسیافزایش تماس ها و مأموریت ها 
ایلنا: ســخنگوی ســازمان اورژانس اســتان تهران  از افزایش درخور 
توجــه تماس ها و مأموریت های اورژانــس در بازه زمانی دوازدهم تا 
هفدهم تیرماه ســال جاری نسبت به مدت مشــابه سال گذشته خبر داد. به 
گــزارش ایلنــا، شــروین تبریــزی افــزود: «در این بــازه زمانــی، تماس ها و 
مأموریت های مربوط به بیماران قلبــی حدود پنج درصد و موارد مربوط به 
ناراحتی های تنفســی حدود ۱۷ درصد افزایش داشــته است». او با تأکید بر 
اینکه نمی توان تمام این افزایش را مستقیما به آلودگی هوا و پدیده ریزگردها 
نســبت داد، گفت: «با این حال نمی توان تأثیر این عوامل را نیز نادیده گرفت». 
تبریزی یادآور شد: آلودگی هوا، به ویژه در روزهایی که شاخص کیفیت هوا در 
وضعیت ناســالم قــرار دارد، نقش مهمی در تشــدید بیماری های زمینه ای 
به ویژه در حوزه قلب و تنفس ایفا می کند. او از شــهروندان به ویژه گروه های 
حســاس مانند بیماران قلبی و تنفســی، ســالمندان، کــودکان و زنان باردار 
خواست در روزهای آلوده از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری کرده 
و دســتورالعمل های بهداشتی را به  دقت رعایت کنند و گفت: در همین بازه 
زمانــی، هزار و ۸۶۴ شــکایت قلبــی از مددجویــان داشــتیم و ۵۵۶ مورد 

شکایت های مربوط به تنفس را ثبت کردیم.

عامل انتقال بیماری های مشترکلبنیات غیرپاستوریزه، 
عضو هیئت علمی گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
گفت: «لبنیات غیرپاستوریزه همچنان یکی از مهم ترین عوامل انتقال 
بیماری های خطرناک از دام به انسان هستند». محمدکاظم سیاح با تأکید بر 
خطــرات این نوع لبنیات  افــزود: «مصرف فراورده های لبنی غیرپاســتوریزه 
به ویــژه در مناطق روســتایی، یکی از اصلی ترین دلایــل ابتلا به بیماری های 
عفونی اســت. شــهروندان بایــد تنها از لبنیــات پاســتوریزه و دارای مجوز 
بهداشــتی اســتفاده کننــد». او در ادامه گفــت: «رعایت بهداشــت فردی، 
شست وشــوی دســت ها پس از تماس با دام و واکسیناسیون دام ها از جمله 
راهکارهای مؤثر برای پیشــگیری از انتقال بیماری ها ست». سیاح با تأکید بر 
نقش آموزش و اطلاع رسانی در ارتقای سلامت جامعه، از رسانه ها خواست 
با افزایش آگاهی عمومی در خصوص خطرات بیماری های مشــترک، از بروز 
موارد جدی و حتی مرگ ومیر ناشی از آن جلوگیری کنند. او  با اشاره به وجود 
بیش از هزار و ۷۰۰ عامل بیماری زا در جهان  گفت: «تقریبا نیمی از این عوامل 
می توانند از حیوانات به انســان منتقل شــوند و لبنیات غیرپاستوریزه یکی از 
رایج ترین مســیرهای این انتقال اســت». او  تب مالت را یکی از شــایع ترین 
بیماری های مشترک عنوان کرد که از طریق مصرف شیر و فراورده های لبنی 
خام یا سنتی به انسان منتقل می شود و هشدار داد: «نگهداری از دام ها بدون 
رعایت اصول بهداشــتی و مصرف لبنیات سنتی می تواند سلامت عمومی را 

به شدت تهدید کند».

رقابت ۲۵۲ هزار و ۷۰۰ دانش آموز بر سر «سمپاد»
ایرنا: رئیس مرکز ارزشــیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش  
گفت: «در آزمونی که به صورت هم زمان در سراســر کشور برگزار شد،  
۲۵۲ هزار و ۷۰۰ نفر داوطلب در  هزار و ۵۳۱ مرکز آزمون به رقابت پرداختند». 
از این میان، حدود ۱۹ هزار دانش آموز موفق به ورود به مدارس استعدادهای 
درخشان موسوم به سمپاد خواهند شــد. محسن زارعی با اشاره به اهمیت 
آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشــان افزود: «پیش از آغاز آزمون، 
تمهیــدات لازم برای برگزاری منظــم آن در تمامی مراکز پیش بینی شــد و 
حوزه های امتحانی با آمادگی کامل تحت مدیریت مسئولان مربوطه فعالیت 

دارند». 
زارعی بــا تأکید بر امکان تغییر حوزه امتحانی از ســوی داوطلبان گفت: 
«مطابق اعلام قبلی، تمامی دانش آموزان می توانســتند حوزه آزمون خود را 
تغییر دهند و کارت ورود به جلســه آنان بر همین اســاس به روزرسانی شده 
بود. تمام حوزه ها نیز بــرای پذیرش دانش آموزان طبق کارت جدید آمادگی 
کامل داشــتند  و جای هیچ گونــه نگرانی برای خانواده ها وجود نداشــت». 
رئیس مرکز ارزشــیابی و تضمین کیفیت نظام آمــوزش و پرورش در پایان  با 
آرزوی موفقیت برای تمامی داوطلبان ادامه داد: «پذیرفته شدگان این آزمون 
مســیر آموزش خود را در مدارس استعدادهای درخشان ادامه خواهند داد، 
اما بــرای دانش آموزانی که در این مرحله موفق به پذیرش نمی شــوند نیز 
فرصت درخشش و بروز استعداد در سایر مدارس فراهم است و این تلاش ها 

بی ثمر نخواهد ماند».

گزارش میدانی «شرق» از اردوگاه شهدای عسگرآباد و مرکز بازگشت امام رضا که مهاجران افغانستانی را رد مرز می کنند

ما هم بنده خدا هستیم
خبرخوان امروز چه خبر؟

جامعهجامعه

نسترن فرخه: اتوبوس، پشت اتوبوس، آدم می آورد. از بین شیشه های دودی آن مشخص است که بیشترشان 
از ازدحام جمعیت بر روی زمین نشسته اند، یکی لباس کارگری به تن دارد و دیگری دمپایی آبی که مشخص 
است هرکدام را بدون آمادگی قبلی داخل این ماشین جای داده اند. بیشترشان پرده اتوبوس را کنار زده اند تا 
شاید آشنایی مقابل «اردوگاه مراقبتی شهدای عسگرآباد» ببینند. با هر اتوبوسی که از راه می رسد، منتظران 
که عمدتا از خانواده های مهاجران افغانستانی اند، جلو می روند تا شاید چهره  عزیزی را که منتظرش هستند، 
در این اتوبوس ببینند. درِ ســبز اردوگاه باز می شــود، اتوبوس به ســرعت داخل می رود و در آهنی روی این 
جمعیت با ضرب محکمی بســته می شــود. بعد از چند دقیقه اتوبوس دیگری می آید و این ماجرا دوباره 
تکرار می شود. تابش عمود آفتاب، همه خانواده ها را به سایه های کوچک کنار دیوارها سوق داده، در دست 
هر کدام چند تکه کاغذ اســت؛ مدارکی که گواهی می دهد طبق قانون مجرم نیستند و نباید برای خروج از 
کشــور دستگیر می شــدند. در بین تمام این منتظران هراز گاه جوانی از در اردوگاه بیرون می آید، روی دست 
هرکدام با خودکار آبی عددی نوشته شده، ۱۳، ۲۵ یا هشت که نشان می دهد هویت آنها در این مدت به جای 
نام و نام خانوادگی همین اعداد بوده اســت. هر کدام از آدم هایی که آزاد می شوند، چند روز یا چند ساعت 
قبل بازداشت بوده اند و با نشان دادن پاسپورت یا برگه آمایش رهای شان کردند. بین آنهایی که داخل اردوگاه 

هستند، تعدادی هم باید رد مرز شوند.

رد مرز با جیب  خالی
چشــمان منتظری دارند، کارمند یا همان نگهبان مرکز بازگشــت، باید اســامی را اعلام کند تا مشخص 
شــود کدام عضو خانواده رد مرز می شــود یا آزاد خواهد شد؛ از نوجوان های ۱۴، ۱۵ساله تا پیرمردهایی که 
بیماری جسم شــان را فرتوت کرده است. این مکان ها اردوگاه شهدای عسگرآباد و مرکز بازگشت امام رضا 
در حاشــیه شهر تهران هستند؛ جایی که امکان دارد آدم ها تا چند روز بعد از دستگیری، در شرایطی بسیار 
ســخت، حتی امکان ارتباط با خانواده را نداشته باشند. بین آنها بســیاری پاسپورت و برگه آمایش دارند و 
حالا اعضای خانواده در تلاش اند مدارک  را برای آزادی عزیزشــان به کارمندان این مراکز برســانند. برخی 
دیگر از دستگیرشــده ها هم برگه خروج دارند و قرار بود در تاریخ مشــخصی با خانواده راهی افغانســتان 
شــوند، اما حین کار، خرید یا تردد در خیابان بازداشــت شدند و حالا باید بدون برنامه، خانه و زندگی را رها 
کنند و رد مرز شوند. در این شلوغی خانواده هایی هم هستند که عمدتا بدون دریافت پول پیش خانه های 
اجاره ای و جمع کردن اسباب و اثاثیه، تنها با یک چمدان، ناچارند راهی افغانستان شوند. افراد دیگری هم 
به چشم می خورند که با برگه سرشماری منتظر رد مرزند؛ برگه ای که تا یک سال پیش، حضورشان در ایران 
را قانونــی می کرد و حالا پس از موج اخراج ها دیگر اعتباری نــدارد. با این حال هر فردی برای رد مرز باید 
سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پرداخت کند تا با اتوبوس به مرز فرستاده شود، هرچند که خودروهای شخصی 
هم مقابل مرکز بازگشــت صف کشیده اند و بین چهار تا شش میلیون تومان برای هر نفر به مقصد مشهد 
کرایه دریافت می کنند؛ کرایه هایی که در توان بیشــتر این خانواده ها نیســت. بسیاری از کارشناسان به این 
شیوه اخراج افغانستانی ها انتقاد دارند. «مریم رحیمی»، پژوهشگر حوزه مهاجرت، هم یکی از آنهاست. او 
این روند را بی برنامه و غیرانســانی می داند و تأکید دارد که نه فقط از نظر اخلاقی، بلکه برای حفظ کرامت 
انســانی در کل جامعه، این شیوه باید متوقف شود. بســیاری  از صبح زود راهی «اردوگاه مراقبتی شهدای 
عسگرآباد» شده اند. تیزی این آفتاب تابستانی را به جان خریده اند تا شاید نشانی از اعضای خانواده های شان 
پیدا کنند. آنها افغانستانی های ساکن تهران هستند که فقط یک تماس یا پیام از عضو خانواده خود دریافت 
کرده اند، که به آنها خبر دستگیری شــان را اطلاع داده اند و حضورشــان در اردوگاه عســگرآباد. بعد از آن 
گوشی های شان خاموش شده و کارمندان این مجموعه هم جواب درستی به خانواده ها نداده اند. تعدادی 
در روز تاســوعا و عاشورا دستگیر شدند و خانواده ها تا چند ساعت و حتی چند روز از آنها بی خبر بودند که 
بعد از تماس کوتاهی، تمام مدارک را در دست گرفتند و راهی جاده های بیرون از شهر شدند تا به این اردوگاه 
برسند. داخل سالن کوچکی از این اردوگاه، دو باجه کوچک با شیشه های بلند دیده می شود که صف زنان 
و مردان را از هم جدا کرده، با این حال، تنها یک نفر پشــت شیشه نشسته تا جواب گوی این تعداد خانواده 
باشد. بین جمعیتی که یا به دنبال نشانی از اعضای خانواده اش است یا مدارکی برای آزادی آورده، بر روی 
تابلوی طلایی رنگ نوشته شده: «ورود افراد ایرانی اکیدا ممنوع». زن جوانی که برای پیداکردن پسرش در این 
شــلوغی مستأصل به نظر می رسد، با خنده ای می گوید: «هیچ ایرانی اینجا نمی آید». روی صندلی های این 
سالن گرم، افغانستانی ها در نژادهای مختلف کنار هم نشسته اند، یکی مادر است و سعی دارد کودکش را بر 
روی همین یک تکه جا بخواباند، دیگری پیرزن یا مردی میان سال است که چند کاغذ و پوشه ای از مدارک در 
بغل گرفته است. در این شلوغی، صدای کارمند پشت شیشه مرتب به گوش می رسد که با فریاد، می خواهد 

همه در سالن ساکت باشند و از جلوی باجه دور شوند.

بی خبری از افغانستانی های داخل اردوگاه
انگشــتان به رنــگ حنا یش را جلوی صورت می گیــرد، آفتاب به صورت جوانش چیــن انداخته و از 
ســاعت ها انتظار در این کنج دیوار خسته شده است. پسرش را پنج روز قبل وقتی که در اطراف حرم شاه 
عبدالعظیم شــهرری بوده، گرفته اند. بعد از چند روز بی خبری دیشــب حدود ساعت ۹ شب با شماره ای 
ناشناس با او تماس گرفت و گفت که در اردوگاه است. مادر حالا نگران است، فرزندش بدون خداحافظی 
و هیچ وسیله ای از مرز خارج شود: «کسی که به ما درست توضیح نمی دهد بفهمیم پسرم رد مرز می شود 
یا نه. حداقل بگذارند به او پول و لباس بدهیم. حتی نمی دانم در این چند روز غذای درســت و حســابی 
داده اند یا نه. هرچند که بیشتر کسانی که آزاد می شوند، می گویند غذایی نمی دهند». چند زن دیگر هم در 
سایه درختی بی جان کنار هم جمع شــده اند؛ هرکدام پدر، برادر، همسر یا فرزندی در داخل اردوگاه دارد. 
جوان ترها سعی دارند از حجم نگرانی بقیه کم کنند و در حال توضیح هستند که اگر کسی پاسپورت داشته 
باشــد، آزاد خواهد شــد. یکی از آنها که دختری با جثه کوچک است، برای پیگیری کارهای برادرش آمده 
که روز عاشورا دستگیر شده است: «برادرم کارت آمایش دارد، حتی از اداره امور اتباع استعلام گرفتند که 
مدرک دارد ولی هنوز آزاد نشــده. هیچ راه ارتباطی هم با هم نداریم تا بفهمم آن داخل چه خبر اســت. 
یک بار که تماس گرفت، گفت: با یک گوشــی نوکیا ساده توانسته زنگ بزند و همه گوشی ها را همان اول 
می گیرند». شدت آفتاب تیرماه بیشتر شده و جمعیت جلوی در اردوگاه هم کم و زیاد می شود. بعضی بعد 
از ســاعت ها انتظار برای پیداکردن اعضای خانواده خود، راهی مرکز بازگشت امام رضا در حوالی شهرری 
می شوند که افغانســتانی ها را مستقیم به مرز می برد. «با ما بدرفتاری می کنند و برخورد فیزیکی دارند». 
این روایت  مشابه را بیشترشان تأیید می کنند. زنی که هفته قبل یکی از اقوامش همین جا در اردوگاه بوده، 
توضیح می دهد: حرف هایش هنوز تمام نشده که زن دیگری آنها را با روایتی از همسایه خود که همین جا 
بوده و با او برخورد فیزیکی شده، تکمیل می کند. جوان دیگری جلوتر می آید و شروع به صحبت می کند. 
دختری دیگر از یک خانواده  پنج نفری که همه برگه خروج گرفته بودند و حالا پدرش دســتگیر شــده، از 
برخورد با برادر ۱۴ساله اش می گوید که هفته قبل دستگیر و رد مرز شده است: «برادرم را حین کار گرفتند، با 
دمپایی او را به این اردوگاه آوردند و همین شکلی به افغانستان می رود. پشت تلفن گریه می کرد و می گفت؛ 
مامان من را با شلنگ کتک می زدند. هرچه می گفتم ما برگه خروج گرفتیم و قرار است با خانواده برویم. 
ما هم می گفتیم اشکال ندارد، این طوری مرد می شوی. چه چیز می توانستیم به او بگوییم؟ من که دانشجو 

هســتم و اینجا می مانم ولی مادر و پدرم خودشان می خواســتند به افغانستان برگردند که برادرم به این 
شکل تنها رفت و پدرم هم دستگیر شده است. اصلا معلوم نیست با وجود طالبان چطور بتوان زندگی کرد. 
ما نگران تحصیل خواهرم هســتیم، تا کلاس نهم درس خوانده و نمی دانیم می تواند ادامه درسش را در 
افغانستان بخواند یا نه». در این گفت وگو، چند جوان دیگر هم به بحث اضافه می شوند. یکی از آنها دختر 
جوانی است که موهای روی شقیقه هایش آرایش خاصی به چهره اش داده، برای پیگیری وضعیت برادر 
۱۷ساله اش به اینجا آمده و در چند ماه گذشته به  دلیل دستگیری اعضای خانواده بارها راهی این اردوگاه 
شــده است. از دستگیری پدربزرگش می گوید که ماه قبل اینجا بوده: «اینجا خیلی بد است، نه غذایی، نه 
آبی. پدربزرگم که آزاد شــد، یک ساعت بعد در خانه تمام کرد و مرد. معلوم نیست در چه شرایطی بوده 

که بدنش ضعیف شده بود».

بی خبری از دستگیرشده ها
جلوی در اردوگاه فقط یک سوپرمارکت به چشم می خورد که آب معدنی و چند مدل کیک و نوشیدنی 
تنها اجناســش برای فروش اســت. با صدای بلندی خطاب به آدم هایی که جلوی در مغازه نشسته اند، 
می گوید: «کســی اینجا ننشیند». جمعیت از جلوی در مغازه عقب تر می رود. بین آنها پیرزنی است که با 
گوشه روسری قهوه ای رنگش خیسی دور چشمانش را پاک می کند. بعد از یک هفته بی خبری از پسرش، 
ســاعت دو بامداد با او تماس می گیرد و توضیح می دهد که در این مدت او را به همین اردوگاه آورده اند 
ولی حالا کارمندان می گویند چنین نامی در بین دستگیرشــده ها نیست. خودش از رفت وآمد چندباره به 
داخل ســالن خسته شده، نام پسرش را چند نفر کف دست شان نوشته اند تا به کسانی که آزاد می شوند، 
نشــانی او را بدهند، ولی هیچ کس اسم و فامیل او را نمی شناســد. پسر نوجوانی که روی ساق دستش 
عدد ۱۳ نوشته شده، رو به پیرزن می گوید: «من همین الان بیرون آمدم ولی این نام را نمی شناسم. کاش 
گوشی همراهی داشــتی تا عکسی نشان می دادی، این طور شاید می توانستم کمکت کنم». داخل سالن 
هم مملو از روایت آدم هایی است که هر کدام رنجی مشابه را به دوش می کشند. مثل پیرزنی که همسر 
ناشــنوایش را دستگیر کردند و مدارکش داخل اردوگاه گم شــده و حالا باید رد مرز شود. خانواده ای دو 
هفته دیگر قرار بود با برگه خروج به افغانستان برگردند و حالا پدر خانواده دستگیر شده و مادر باردار با 
دو دختر خردسال مانده که نمی داند بدون همسرش چطور خانه و زندگی را جمع کند و راهی افغانستان 
شــود. روی صندلی مقابل او هم پدری نشسته که ســال ها با پاسپورت در ایران زندگی کرده و حالا برای 
پیگیری کار پسر ۱۶ ســاله اش باید مدارکش را تحویل دهد. در این شلوغی، دختر دیگری هم از نامزدش 
می گوید که وقتی مســافر یکی از تاکســی های اینترنتی بوده، او را دســتگیر می کنند و یک روز کامل از او 
بی خبر بودند؛ حتی پشتیبانی این پلتفرم هم جواب  درستی به آنها نداده که در کدام جاده و منطقه او را 
از ماشین پیاده کرده اند. در آخر، با تماس کوتاهی از داخل اردوگاه متوجه می شوند اینجا آمده است. بین 
سر و صداهای مختلف، صدای مادری به گوش می رسد که کیسه داروهای پسرش را آورده تا به او برسانند، 
اما کارمند باجه که ماسک پهنی به صورت دارد، با صدای بلند تکرار می کند: «گفتم ایمان محمدی اینجا 
نیســت». مادر جمعیت را پس می  زند تا خودش را جلوی باجه برســاند و با لرزشــی در صدا می پرسد: 
«پس کجاســت؟ خودش تماس گرفت و گفت عسگرآباد است. رد مرزش کردید؟ مشکل اعصاب دارد، 
باید دارو مصرف کند. من چه کار کنم؟»   اما صدایش در بین دیگر صداها گم می شود و کارمند اردوگاه با 
همان تن صدا می گوید: «من نمی دانم. اینجا نیســت». کیسه داروها را بغل می گیرد و به کناری می رود. 
صبح دیروز وقتی برای پیدا کردن پســرش جلوی در ایســتاده بود، از جوانی که تازه آزاد شده، خبر تشنج 
یک نفر را در اردوگاه  شــنیده و حالا نگران اســت نکند پسر خودش باشد. در این شلوغی، هر  چند دقیقه 
اتوبوســی به داخل اردوگاه در رفت و آمد اســت که یا آدم هایی را وارد می کند  یا آنهــا را برای رد مرز به 
مرکز بازگشت امام رضا می فرستد که برخی از آنها، عزیزان همین افرادی هستند که برای آزادی شان به 
تکاپو افتاده اند. بسیاری، بعد از پیدا نکردن عزیز خود راهی این مرکز می شوند؛ جایی اطراف شهرری که با 

خودروی شخصی بیش از یک ساعت با اردوگاه فاصله دارد.

رفتن بدون خداحافظی
صف طولانی از اتوبوس در بزرگراه امام رضا ترافیک نیمه سنگینی ایجاد کرده است. بیش از ۱۵ اتوبوس، 
یکی یکی از در آهنی وارد مرکز بازگشت امام رضا می شوند، مسافر سوار می کنند و به مقصد مرز افغانستان 
حرکت می کنند. جلوی در دیگر هم آدم ها با چمدان و ســاک های کوچک و بزرگ پشــت هم ایســتاده اند. 
آنها منتظرند تا از ورودی مرکز داخل بروند. عده ای قصد رفتن دارند و تعدادی دیگر، وســایل، دســته هایی 
از پول نقد و کیســه لباس دستگیرشــده ها را آورده اند تا قبل از رد مرز به آنها تحویل دهند. در بین آنها اما 
چهره هایی دیده می شود که چند ساعت قبل جلوی اردوگاه شهدای عسگرآباد پیگیر آزادی اعضای خانواده 
خود بودند. نگهبانی با باتوم جلوی در ایستاده و یکی یکی آدم ها را به داخل راه می دهد؛ آنها باید از گیتی 
عبور کنند و سوار اتوبوس های داخل مرکز شوند. هر گوشه، زنان و مردان، تنها یا با خانواده منتظرند. داستان 
افغانســتانی های مقابل مرکز بازگشت، همان داستان آدم هایی است که جلوی اردوگاه شهدای عسگرآباد 
ایستاده بودند. همه در یک جمله، منتظرانی هستند که سرنوشتی نامعلوم دارند. شبیه به زن میانسالی که 
روســری سرمه ای اش را محکم روی ســرش گره زده و هر طرف که می رود، دو دختر خردسال با قدم های 
کوتاه همراهش می روند؛ آنها نوه های او هســتند که صبح امروز پدرشــان دستگیر شده است. قرار بود تا 
هفته آینده با برگه خروج، خانوادگی به افغانستان بروند، اما پدر با تن بیمار در همین چند روز باقی مانده سر 
ساختمان می رفته که از همان جا او را به مرکز بازگشت می آورند. این زن میانسان اشک می ریزد و با چهره ای 
درهــم توضیح می دهد: «دخترم در کلینیک دندان پزشــکی بود که به او خبر دادیم همســرش را گرفتند. 
دامادم بیمار است، پاسپورت دارد، همین الان دخترم داخل رفته تا مدارکش را تحویل دهد، ولی همه اینجا 
می گویند اگر مدارک را دیر برســانیم شاید رد مرز شــود. اگر رد مرز شود دخترم و بچه هایش چطور بروند؟ 
می ترســم مدارکــش را پاره کنند». آرام نمی گیرد، با پاهای لنگان مرتــب از طرفی به طرف دیگر می رود و 
دستانش را به هم می ساید، بعد از چند دقیقه انتظار دخترش با چهره ای باز که نشان از خیال آسوده او دارد، 
بیرون می آید و خبر می دهد که مدارک را تحویل داده: «مدارک همسرم را دادم، می گویند امروز یا فردا آزاد 
می شود». نگاه های نگران هر کدام از افراد جلوی در، روایتی ناگفته دارد. دو مرد دقایقی است که در سکوت 
فقط به در بزرگ آهنی خیره شده اند که برای پیدا کردن برادر جوانشان از صبح زود به اینجا آمده اند. کنار آنها 
خانواده ای بر روی سکوهای سیمانی با چند چمدان نشسته، پسر ۱۷ ساله آنها دستگیر شده و منتظرند اگر 
آزاد نشود، آنها هم سوار این اتوبوس ها شوند و بروند. خطوط روی صورت پدر خانواده، با تابش آفتاب بیشتر 
شــده است. دختر و پسر کوچکش را از روی پاهایش بلند می کند و شروع به صحبت می کند: «پسرم اصلا 
افغانستان را نمی شناسد. آنجا فامیل داریم و اگر رد مرز شود، ما هم می رویم. همه برگه خروج گرفته بودیم، 
قرار بود پول پیش خانه را بگیریم و بعد برویم. همه وسایلی که می خواهیم با خود ببریم همین چند ساک 

و چمدانی است که با خود آورده ایم. خانه را تمیز کردیم و فقط وسایل مهم را برداشتیم». در 
بین آدم های این صف طولانی که در نوبت هستند، مرد میانسالی که ایرانی است، کیف دستی، 
کیسه ای لباس و پول در دست دارد؛ روز قبل کارگرش را دستگیر کرده اند، کارگر تماس گرفته تا 

وسایل مورد نیازش را به دستش برسانند و به افغانستان برود. 

 برگ سبز  سواری پژو ۴۰۵ جی ال ایکس ای ۱/۸ 
 مدل ۱۳۸۵ربه رنگ نقره ای  به شماره پلاک

 ۴۲ د ۹۴۱ایران ۱۲ شماره موتور ۱۲۴۸۵۱۱۷۶۳۲ شماره 
شاسی ۲۴۲۲۹۶۴۷    

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
برگ سبز ، کارت شناسایی ، سند کارخانه  موتور سیکلت 
CDJ125 مدل  ۱۳۸۵ به رنگ بنفش به شماره پلاک 
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 بنام  مفقود گردیده اند 
و از درجه اعتبار ساقط می باشند .

بدینوســیله از کلیه سهامداران محترم شــرکت و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت بعمل می آید در 
جلســه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مجتمع های گردشگری و امور رفاهی 
کارگزاران پارس (ســهامی عام) که در ساعت ۱۱:۳۰ صبح روز یکشنبه  مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ در محل 
دفتر شــرکت واقع در مشهد، بزرگراه شهید کلانتری، مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران، 

برج اداری آفتاب، طبقه اول برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه : 

۱-اســتماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و بازرس قانونی و حســابرس شــرکت برای عملکرد سال 
مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- بررسی وتصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳-انتخاب حســابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شــرکت وتعیین حق الزحمه آنان برای 

سال منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 
۴-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

۵-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
 توضیحات :

الف: ســهامداران می توانند جهت دریافت برگ ورود به جلســه با ارائه کارت ملی و گواهی سپرده 

از تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸  لغایت روز تشــکیل جلســه مجمع عمومی در ساعت اداری به دفتر شرکت 

به نشانی: مشهد، بزرگراه شهید کلانتری، مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران، برج اداری 

آفتاب ،طبقه اول، مراجعه فرمایند.

ب:در خصوص ســهامدارانی که حضور آنان در جلســه مقدور نمی باشد ارائه وکالت نامه رسمی 

برای نمایندگان اشــخاص حقیقی و نامه نمایندگی رسمی با امضاء مجاز همراه با مهر شرکت برای 

اشخاص حقوقی جهت حضور در مجمع الزامی می باشد.

توجه: 
بــا عنایــت بــه مصوبــه هیئــت مدیــره محتــرم ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بدینوســیله 

 ســهامداران محترم می توانند جهت مشــاهده بر خط مجمع و طرح ســوالات خــود به تارنمای

 HTTPS://DIMA.CSDIRAN.IR مراجعه فرمایند.

شماره های تماس و نمابر شرکت:  ۰۵۱-۳۸۷۱۸۳۱۱-۳

هیئت مدیره 
شرکت مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پـارس

بسیاری از مهاجران در حال بازگشت به کشورشان بودند که با دست های خالی و بدون گرفتن پول پیش خانه، در خیابان دستگیر شدند؛ 
آنها حتی نتوانستند اثاثیه و لباس هایشان را بردارند

ادامـه در 
صفحه

۱۱


